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كارتون خواب

روايت

عسل عباسيان:  از پشت شيشه اتاق  آى سى يو طبقه دوم بيمارستان 
ــده و روى مانيتور  ــزل را مى ديدم كه آرمي ــارس، بانوى معاصر غ پ
ــينوس مانند بالا و پايين مى شدند. همان  كنار تختش، خطوطى س
خطوطى كه خبر از ادامه زندگى او مى دادند، حياتى كه فقط مختص 
ــت، مختص روح و جانى است كه در كلمات  سلول هاى بدنش نيس

دميده مى شود از سر انگشتان او. 
ــت داران شعر و ادب  ــى يو جمعيتى از دوس ــت در اتاق  آى س پش
ــيده بودند و حزن در  ــى و رفقاى ساليان بانوى غزل صف كش پارس
ــان موج مى زد. هركس به هر شكلى كه بلد بود، از خدا  چهره هايش
برايش طلب سلامت و تندرستى مى كرد. سيل تماس هاى دوستان و 
آشنايان با تلفن بخش، به جاى اينكه پرستاران و سوپروايزر بخش را 

كلافه كند، برعكس لبخندى بر لبشان مى نشاند. همه اهالى بخش، پزشكان، پرستاران، 
انتظامات و حتى خدمات، با لبخند و متانت خبر از بهبود حالش مى دادند. انگار قرار 
ــتانى بسترى باشد كه پرسنلش بر خلاف روال  ــيمين بانو در بيمارس بر اين بوده تا س
هميشگى پرستاران و اهالى بيمارستان، لبخند بزنند و با صبورى ميزبان علاقه مندان به 
شعر و ادب ايران زمين باشند. همه چيز از نيمه شب جمعه 17مرداد شروع شد. منتظر 
پيامك تبريك روز خبرنگار بوديم، اما به جايش زنجيره وار در شبكه هاى اجتماعى وايبر 
و واتس آپ، پيام پشت پيام، از خاموشى «سيمين بهبهانى » - در شب كنسرت «چرا 
رفتى؟» همايون شجريان- خبر مى دادند. دلهره جارى بود. اين نگرانى را داشتيم كه آيا 

در روز خبرنگار، خبر بدى خواهيم نوشت؟ 

ــر را در  ــا بى اينكه صحت خب ــهروند- خبرنگاره ــد ش هرچن
ــر كذب را در  ــمى بجويند، با يك كليك، خب خبرگزارى هاى رس
ــتاگرام و توييترشان منتشر كردند. در  صفحات فيس بوك و اينس
اين ميان، عليرضا رييس دانا ناشر آثار سيمين بهبهانى و مديرعامل 
ــى بود كه ساعت دو بامداد، بايد پشت خطش  نشر نگاه، تنها كس
مى مانديم تا از سيل تماس هاى وارده، تماس ما را هم پاسخ گويد و 
خبر از سلامت خانم بهبهانى بدهد. همان كسى كه ظهر جمعه نيز 
در لابى بيمارستان پارس در كنار دختر و پسر سيمين بهبهانى از 
سلامت او خبر مى داد و هر چه منتظر مانديم تا ساعت سه عصر كه 
دكتر برومند، پزشك معالج برسد و بيشتر خبر بگيريم، امكان پذير 
نشد. على بهبهانى همراه هميشگى مادر هم از راه كه رسيد، گله مند 
ــت. خبرى كه حتى تا وزارت امور  ــار بى مهاباى خبرى كه صحت نداش بود از انتش
خارجه امريكا نيز رفت. دل رفقا و نزديكان بانوى غزل اندكى قرار گرفته. انگار همه 
عجله داشتند در شبكه هاى اجتماعى بخوانند «چرا رفتى؟» و به قول برخى بى قرار 
ــايد ما كه او را از نزديك ديده ايم مى توانيم حالا  ــيمين بهبهانى باشند. ش رفتن س
براى سلامتش از خداوند بهبود طلب كنيم و با خود خاطره كتلت هاى خاطره انگيز، 
عيدديدنى هاى نوروز را مرور كنيم و شيرينى لبخندهاى خانم بهبهانى را مزمزه كنيم، 
ــالگى و عشق، تصديق كن كه عجيب است» و از خدا  وقتى كه مى خواند «هشتاد س
بخواهيم تا اين عشق مستدام بماند... و سيمين بانو به زندگى برگردد و باز كلمات را 

در قالب غزل هايش بتراشد. 

گزارشى از حال وهواى اتاق  آى سى يو 

بانوى غزل در بيمارستان

 همين حوالى

ــى، در ابتداى  ــرو دلاواله»، جهانگرد ايتالياي وقتى «پيت
ــيده از  ــهر را پوش قرن يازدهم هجرى تهران را ديد، اين ش
چنارهاى كهنسال يافت و «چنارستان» يا «شهر چنار ها» لقب 
ــتر كتاب هاى معمارى را مى خوانيم  داد. امروز هم كه بيش
ــند و نماد امروزى شهر  ــهر چنارها مى شناس تهران را به ش
ــه انبوهى از  ــان وليعصر تهران مى دانند ك ــا را خياب چناره
چنارهاى كهنسال، اطراف خيابان را پوشانده است و نه تنها 
ــت! بلكه مسير حدود  ــتان جهان اس طولانى ترين چنارس
17كيلومترى خيابان وليعصر تهران به عنوان طولانى ترين 

خيابان خاورميانه در دنيا شناخته مى شود. 
اين مسير كه چهاركيلومتر آن در جنوب فعلى خيابان 
ــه به نام هاى باغ جنت،  ــكل گرفت وليعصر در عصر قاجار ش

ــد. اما  اميريه، باغ انگورى و خيابان جناب وزير خوانده مى ش
پس از به قدرت رسيدن رضاشاه، فرمان احداث جاده پهلوى 
ــود و جاده اى احداث مى كنند كه جنوب تهران  صادر مى ش
را به منطقه كوهستانى شميران وصل مى كند. اين جاده از 
اواخر دهه40، خيابان پهلوى خوانده مى شود و بعد از پيروزى 
ــدق و پس از  ــلامى به خيابان دكتر محمد مص انقلاب اس
مدت كوتاهى به خيابان وليعصر تغيير نام پيدا مى كند. خيابان 
وليعصر تهران حافظه جمعى شهر و شاهدى بر گذر از جامعه 
ــنتى ايران به دنياى مدرن است! از خاطره حضور رجال  س
قاجارى، آغاز قدرت گرفتن سلسله پهلوى، ورود متفقين به 
ايران، كودتا عليه دولت مردمى دكتر محمد مصدق، سقوط 
ــلامى، خاطرات دوران  حكومت پهلوى و پيروزى انقلاب اس
جنگ هشت ساله، راهپيمايى ها تا تجمع هاى مختلف مردمى 
ــبز تا به امروز رشد كرده  ــير س همه وهمه در پيكر اين مس
ــاز شده اند.  شايد امروز خيلى مهم نباشد كه به  و خاطره س

ــده است. اما آن چيزى  چه منظورى اين خيابان احداث ش
ــت؛ اين مسير، تنها  كه قطعا اهميت حفظ اين خيابان اس
يك خيابان نيست! ميراثى ارزشمند و پديده اى منحصربه فرد 
در دوران معاصر است كه نشانه هاى حدود 200سال تاريخ 
شهرى را نيز در خود حفظ كرده است؛ اكنون مدت هاست 
كه اثرى از بوته هاى گل سرخ نيست و از 60هزار درخت چنار 
ــت! زنده ماندن  تنها حدود هفت هزار درخت چنار پابرجاس
چنارها اين فرصت را به ما و ديگر نسل ها مى دهد تا در سايه 
چنارهاى تاريخى و كهنسال پايتخت خاطرات جمعى مان 
ــم؛ خاطراتى كه با نفس هاى اين درختان زنده  را مرور كني
ــايد براى مرور برخى از همين خاطره ها به طور  هستند.  ش
ــتند «چنارستان» را درباره طولانى ترين  ماندگار بود كه مس
خيابان خاورميانه و طولانى ترين چنارستان جهان، خيابان 
وليعصر تهران ساختم و قرار است يكشنبه 19مرداد، ساعت 

5:30 بعدازظهر در سالن سينما حقيقت رونمايى شود. 

چنارستان

مرده ها-7

ــامان بگيرد و آب خوش از  سعيد مشايخ تا آمد سروس
گلويش پايين برود به بدترين شكل ممكن مرد تا مرگش 
ــد. توى حمام پشتش را ليف مى كشيد  مثل زندگيش باش
ــا صداى نازكى ترانه اى با اين مضمون مى خواند، «بردى  و ب
ــه را بلد نبود، فقط  ــادم/ در دام افتادم» چون بقيه  تران از ي
ــد را با كوتاه و بلندكردن صدايش تكرار مى كرد.  اين دو بن
ــب صابون رفت و  ــود كه پايش روى قال ــدن ب در اوج خوان
سرش خورد به لبه توالت فرنگى و فقط فرصت كرد بگويد، 
ــليم كرد.  ــانس» و بعد جان به جان آفرين تس «به خشكى ش
ــنيد چون پاى تلفن ور مى زد  زنش صداى ناله هايش را نش
و به خواهرش پز مى داد كه «سعيد اينو گفته و اونو گفته!»  
پليس و پزشكى قانونى آمدند تا تاييد كنند كه مرگ، اتفاقى 
ــت. پليس، فورى اتفاقى بودن مرگ را تاييد كرد و  بوده اس
ــيد: «از اين  ــراى ارضاى حس كنجكاوى خود پرس صرفا ب
ــه توالت استفاده هم مى شده؟»، زنش پرونده بداقبالى  كاس
شوهرش را كامل كرد و گفت: «اصلا». آمبولانسى كه از راه 
ــيد تا جنازه را ببرد، برانكارد نداشت و ناچار او را با پتو  رس
بردند. بعد هم چرخ ماشين توى جاده بهشت زهرا پنچر شد 
و چون زاپاس نداشت منتظر ماندند تا ماشين كمك بيايد. 
ــعيد مشايخ براى اين اتفاقات كسى را سرزنش نمى كرد  س
ــه توالت فرنگى مرده و  و حتى از اينكه بر اثر برخورد با كاس
جنازه اش را مثل لاشه گوسفند عقب ماشين انداخته اند و به 
اين طرف و آن طرف پرت مى شود، ناراحت نبود. فقط نگران 
رويا بود كه ساعت شش  بعدازظهر، روبه روى سينماى آزادى 
با او قرار داشت.  سعيد مشايخ بعد عمرى بدشانسى، بالاخره 

ــب زد. با اين پول  ــروش دلارهايش پول زيادى به جي با ف
اعتماد به نفسش بالا رفت و سعى كرد اين بار افسار اقبالش 
ــين گران قيمتى بخرد تا از تنهايى  ــا نكند و زود ماش را ره
متاهلانه اش نجات پيدا كند. همين طور هم شد. نبش ميدان 
ــى خانمى را كه ايستاده بود سوار كرد و زنگ زد به  فردوس
زنش و گفت، براى ناهار منتظرش نباشد.  سعيد مشايخ هر 
ــت شده بود. خانه پدرى اش  كارى كرده بود در آن ورشكس
را فروخت و زد به كار خريدوفروش ماشين، قيمت خودرو 
پايين آمد و ضرر كرد. بعد از تركيه لباس وارد كرد، همزمان 
با او لباس چينى بازار را پر كرد و باز جنس ها روى دستش 
ــكه را امتحان كرد. چون اين  باد كرد.  كار فروش دلار و س
كار مثل بخت خودش دايم در نوسان بود، بيشتر در اين كار 
ماند. بعد خانه خودش را فروخت و كار ساخت وساز را شروع 
كرد و در اين كار چنان زمين خورد كه ديگر تا مدت ها كمر 
راست نكرد و برگشت به كار فروش ارز و سكه. زنش را هم 
برد خانه پدرزنش و چون ازدواجش با او نتيجه يك بداقبالى 

ديگر بود، زنش زياد غر نزد. 
ــده زنش در پوست خود  ــايخ كه پولدار ش ــعيد مش س
ــروت را ثمره صبورى، قناعت و نجابت  نمى گنجيد و اين ث
ــت بداقبالى  ــوهرش مى خواس ــت. اما ش خودش مى دانس
ــت ترين زن دنيا را نصيبش كرده  ــش را كه خدا زش ازدواج
ــروصورتى صفا  بود، جبران كند. براى همين رفت حمام س
بدهد، عطر و اودكلنى بزند و كار را تمام كند كه قالب صابون 
ــتش داد. من خيلى زود بالاى سرش ظاهر شدم. تا  كار دس
ــانس!» اشاره اش به قرار ملاقاتى  مرا ديد گفت: «به خشكى ش
ــاعت شش دم سينما آزادى با رويا داشت. گفتم:  بود كه س
«اسمع، افهم يا سعيد ابن محمد» چنان مغموم شد كه تا آن 
زمان مرده اى را اين قدر غمگين نديده بودم. براى اولين بار از 
بخت بدش شكايت كرد اما نمى دانست بزرگ ترين شانس 

زندگى اش به هم خوردن قرار ملاقاتش با رويا بود. 

 احمد غلامى

 هادى آفريده

مرده ها خيلى چيزها را نمى دانند

پيشنهاد فردا

ــت/  «قصه گويى را توان/ با يك گلوله كش
ــعر كوتاه،  ــه را هم مى توان/ آيا؟» اين ش قص
چكيده زندگى غسنان كنفانى و شعر و روايت 
ــت؛ شاعر فلسطينى كه 79سال پيش و  اوس
همزمان با فاجعه غمبار «دير ياسين» متولد 
ــد و در تمام  ــال نكبت» باش ــد تا زاده «س ش
لحظه هاى عمر كوتاهش روايتگر ميهنى بود 
ــت مى داشت و زير  ــقانه آن را دوس كه عاش

چكمه هاى هجوم غيرانسانى صهيونيست ها بود. سال ها بعد 
ــطينى، كتابى از او با عنوان «قصه ها»  ــاعر فلس از ترور اين ش

ــده. اثرى جمع وجور با  به تازگى روانه بازار ش
ــراى اولين بار  ــا امامى كه ب ترجمه غلامرض
ــى برگردانده مى شود. كتاب  ــت به فارس اس
حاوى نقاشى هايى است كه برهان كركوتلى 
ــان برجسته جهان آن  و ضيا الغراوى از نقاش
را كشيده اند و محتواى كتاب يكسر قصه هايى 
است كه عموما به روايت اول شخص هستند تا 
زنده كننده خاطراتى از زندگى غسنان كنفانى 
در زادگاه خون و خاطره اش باشد. انتشارات روزبهان اين كتاب 

را در 305 صفحه منتشر كرده است. 

آمبولانس

ادكلن ممنوع است
پوريا عالمى: على جعفريان، رييس دانشگاه علوم پزشكى  �

ــوار آمبولانس شد و گفت: «پوشش نامناسب در  تهران، س
بيمارستان ها مانع دستيابى به اهداف درمانى مى شود.»

گفتم: ببخشيد اهداف شما دقيقا چيست كه با پوشش 
مردم و پرسنل بيمارستان ارتباط مستقيم دارد؟ يعنى اين 
ــاند؟ چون تا آنجا  ــت كه بايد روش را پوش چه درمانى اس
ــنيديم يكى از اهداف درمانى اين است كه وقتى  كه ما ش
زخم مى شود، روش را نپوشانيم كه هوا بخورد و خوب شود. 
ــروزه در  ــت: «ام ــكى گف ــگاه علوم پزش ــس دانش ريي
ــراد مطرح  ــش اف ــاى كاملا لاييك موضوع پوش محيط ه
ــن از خدا گرفتم  ــود.» گفتم: پدرجان، اين همه س مى ش
نفهميدم چرا بعضى از مسوولان هميشه مى گويند غرب بد 
است، آمريكا بد است، اما وقتى مى خواهند حرفشان را ثابت 
ــا و آمريكايى ها و لاييك ها  كنند مى گويند همان غربى ه

حرف شان را تاييد مى كنند. 
ــتيم كه الزام  ــنامه هم نوش ــان گفت: در بخش جعفري

پوشش مناسب، براى برانگيختن حس احترام است. 
ــس احترامم  ــى. الان من ح ــت مى گوي ــم: راس گفت

برانگيخته شد. 
ــنامه گفتيم رعايت پوشيدن  جعفريان گفت: در بخش

لباس فرم جلوبسته ضرورى است. 
ــت باز  ــد و پش ــته باش گفتم: يعنى اگر لباس جلوبس

مساله اى نيست؟ 
گفت: چرا هست. در ضمن در بخشنامه گفتيم پوشيدن 
«جوراب، كفش، اسكراب، روپوش، لباس، روسرى، مقنعه» 

ضرورى است. 
ــنامه كرديد انگار تا حالا كسى  گفتم: يك طورى بخش

چيزى نمى پوشيد. 
رييس دانشگاه علوم پزشكى گفت: در بخشنامه گفتيم 
ظاهر افراد در محيط بالينى بايد بدون آرايش باشد. دستور 
ــد و كسى هم حق ندارد  داديم كه ناخن ها بايد كوتاه باش

لاك بزند. 
ــان و  ــردم نروند توى لاك خودش ــم: آفرين. تا م گفت

افسردگى بگيرند، 
رييس دانشگاه علوم پزشكى گفت: در بخشنامه گفتيم 
استعمال عطر و ادكلن در محيط دانشگاه و محيط بالينى 
ممنوع است.  گفتم: آها پس فهميدم... جدى؟ پس جريان 
اين است... بى زحمت آن شيشه را بكش پايين يا لاى در را 

باز كن، يك كم باد بايد بيايد تو... . 

ترجمه، تاليف و باقى قضايا

ــكل گيرى انتخاب  � ــى از بحث هايى كه از آغاز ش يك
ــتربودن  ــت پرنده مطرح بوده، بيش كتاب هاى لاك پش
ــداد كتاب هاى ترجمه در قياس با كتاب هاى تاليفى  تع
ــخ دم دستى اين است كه تعداد آثار ترجمه  است. پاس
ــدون درنظرگرفتن  ــه با كتاب هاى تاليفى- ب در مقايس
ــى- از كميت بيشترى  ــى و كمك درس كتاب هاى درس
برخوردار است. پس غيرمنطقى نيست انتخاب شده هاى 
آن هم بيشتر از تاليف باشد. اين سوال را گونه ديگرى هم 
ــوان طرح كرد:  برخى معتقدند چاپ و معرفى آثار  مى ت
ترجمه باعث گرايش كودكان و نوجوانان به اينگونه آثار 
شده و عملا فضاى كار براى آثار تاليفى محدود خواهد 
ــخ بايد گفت دليل روى آوردن كودكان و  ــد. در پاس ش
نوجوانان ما به كتاب هاى ترجمه اين است كه در بسيارى 
موارد اين آثار كشش بيشترى براى آنان دارد. البته اين 
ــار ترجمه از ميان بهترين آثار  نكته ناگفته نماند كه آث
ــورهاى گوناگون- كه اغلب هم  خارجى از زبان ها و كش
ــود. در ميان آثار  ــيارى برده اند، انتخاب مى ش جوايز بس
ــندگان خارجى هم كارهاى ضعيف فراوان است،  نويس
ــراغ  ــا آنها را ترجمه نمى كنند و س منتها مترجمان م
ــه نبايد از نظر  ــد.  نكته ديگرى ك ــن آثار مى رون بهتري
ــت، محدوديت هايى است كه نويسندگان ما بر  دورداش
اثر اعمال سانسورهاى رسمى و غيررسمى با آن روبه رو 
هستند. مانند كشتى گيرى كه به او گفته اند حق ندارى 
از همه فنون استفاده كنى. طبيعى است كه چنين فردى 
از پيش بازنده است.  از اينها كه بگذريم نويسندگان ما 
اغلب موضوع ها و سوژه هاى خوبى انتخاب مى كنند، اما از 
پس پرداخت درست يا روايتى شيرين و غافلگيركننده از 
آن برنمى آيند. واقعيت اين است نويسندگانى كه آثارشان 
ترجمه مى شود، يعنى همان بهترين ها، در داستان نويسى 
ــت، از  ــاى رواي ــگردها و تكنيك ه ــرى از ش و بهره گي
نويسندگان ما چيره دست ترند. آنها بلدند چگونه تعليق 
ايجاد كنند، چگونه شخصيت را پرورش دهند، چگونه 
ــده نوجوان را غافلگير  ــازى كنند و چگونه خوانن فضاس
ــت كه آنها بهتر بلدند. ما اغلب  كنند.  اينها رموزى اس
داستان نويسى را كارساده اى مى پنداريم. گمان مى كنيم 
كه هركس بتواند خوب بنويسد (به اصطلاح قلم خوبى 
داشته باشد)، حتما داستان هم مى تواند بنويسد، درحالى 
كه داستان نويسى هم مانند هنرهاى ديگر تكنيك دارد 
ــته هاى دانشگاهى براى آن  ــورهاى خارج رش و در كش
تعريف شده و صدها كتاب و مقاله درباره آن نوشته شده 
است كه خوشبختانه در سال هاى اخير بسيارى از آنها به 

فارسى هم ترجمه شده است.
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